
پلان سوم

باکس طلایی رنگ پریده
خشــایار الونــد: ســریال ها ســاخته 
می شوند تا دیده شوند و چه فرصتی 
بهتــر از ماه مبارک رمضان که به قول 
معروف همــه جمع اند. برخلاف عید 
نوروز که همه پخش اند و در مسافرت 
و دیدوبازدیــد و گشــت و گذار، در ماه 
رمضــان و پس از یــک روز طولانی و 
ســخت، همه خانواده می توانند پای 
جعبــه جادو بنشــینند و از دیدن یک 
ســریال خوب لذت ببرند. این باکس 
که تقریبا به اندازه یک فصل معمولی 
از یک ســریال (۲۴ قسمت) به طول 
می انجامد، ماه رمضــان را به باکس 
طلایی تلویزیون تبدیل کرده است. اما 
این باکس طلایی در ســال های اخیر 
به دلایلی رنگ و جلایش را از دســت 

داده است. 
تغییــر  اخیــر  چندســال  در   -۱
مدیریت ها (که در کشــور ما معمولا 
به اختراع دوبــاره چرخ می انجامد!) 
فرصت برنامه ریزی کلان را از مدیران 
تصمیم ساز سازمان سلب کرده است. 
روزمرگی حاکم بر سازمان صداوسیما 
به اینجا می انجامد که ســریال پادری 
(دودکــش۲) کــه در ۱۵ قســمت و 
برای عید نوروز ســاخته شــده بود، با 
اضافه کــردن چند قســمت به باکس 
رمضان کوچانده می شــود و ســریال 
(علی البــدل) که حقیر نویســنده آن 

هستم به ماه رمضان نمی رسد! 
۲- به نظرم در ســال های طلایی 
و  مدیــران  رمضانــی،  ســریال های 
برنامه ســازان به فرمولی دست یافته 
بودند که جواب می داد؛ یک ســریال 
کمدی و مفرح درســت بعد از افطار 
(متهم گریخت یا خانه به دوش)، یک 
ملودرام خانوادگی با چاشــنی عشق 
و انتقــام و البته مضامیــن اخلاقی و 
عرفانی مناسب این ماه (میوه ممنوعه 
یا در مســیر زاینده رود) و در آخر یک 
ســریال ماورایی که می توانست جای 
خالی ژانر وحشت و دلهره را در سبد 
انتخاب مخاطب پر کند (اغما و او یک 

فرشته بود). 
امــا ســیر تحــولات اجتماعی و 
سیاســی، کمدی ســازان درجه یک را 
از تلویزیــون دور کــرد. ملودرام های 
جذاب بــه دلیــل موجی کــه ایجاد 
کردنــد، دچار احتیــاط و ممیزی های 
بی دلیل شدند و گرما و گیرایی شان را 
از دســت دادند و سریال های ماورایی 
بــه دلیــل مخالفت هــای نهادهایی 
کــه ایــن عرصــه را محــل احتیاط 
می دانســتند و ورود بــه آن را صلاح 
نمی دیدند اصولا از دســتور کار خارج 

شدند. 
۳- ظهــور رقبــای قدرتمنــد که 
انحصار تلویزیون را در پرکردن اوقات 
فراغت مخاطب شکستند به طورکلی 
تلویزیــون را از ســکه انداخــت. در 
داخــل، تولیــد و عرضه ســریال های 
جذاب در شبکه نمایش خانگی (مثلا 
قهــوه تلــخ و شــهرزاد) و از خارج، 
هجــوم ســریال های خوش آب ورنگ 
ولی مبتذل و بی کیفیت «جمی» عملا 
تلویزیون را به تنگنای جذب مخاطب 
بردنــد. واقعا مخاطبی کــه می تواند 
ســری کامل«بــازی تــاج و تخت» یا 
«خانواده مدرن» را بــا مبلغ ناچیزی 
تهیه کند، چرا باید «دوردســت ها» یا 

«معمای شاه» را نگاه کند؟ 
نیمه های  در  مــردی  ۴-می گویند 
شــب در خانه راه می رفت و ســیگار 
می کشــید و کلافــه بود. همســرش 
پرسید چه شده؟ مرد گفت: ۲۰۰ هزار 
تومن از همســایه روبه رویی دســتی 
گرفته ام و قول داده ام تا فردا طلبش 
را بپــردازم ولی نــدارم. مانده ام چه 

کنم؟ 
همسرش گفت: زنگ بزن بگو فردا 
نمی توانــم طلبــت را بدهم. خودت 
راحــت بگیر بخواب. بگذار او تا صبح 

راه برود و سیگار بکشد. 
دوســتانی که قرار اســت بودجه 
صداوسیما را بدهند، لطف کنند و یک 
تلفن به جناب علی عســگری بزنند تا 

ما هم تکلیف خودمان را بدانیم! 
برایمان دعا کنید... .

پلان چهارم

سریالی برای مناسبت یا مناسبتی برای سریال 

اینکه فیلم یا ســریالی ســاخته شــود و برای اکران یــا پخش آن از 
بازه های تقویمی استفاده شود تا مخاطب بیشتری جذب کند راهکاری 
عقلایی اســت اما اینکه سریالی ساخته شــود که فقط در یک مناسبت 
خاص امکان پخش آن وجود داشــته باشــد صورتی غریب از ماجرایی 
اســت که چندین سال اســت گرفتارش شــده ایم و سال به سال منحنی 

سقوط این ایده بیشتر می شود.
به گمانم ساخت سریال مناسبتی برای ماه رمضان، ایده ای وارداتی 
از کشــورهای عربی بود که سنتی در ســاخت و پخش سریال مناسب 
ماه مبارک رمضان داشــتند و دارند و هیچ گاه هم اثری بزرگ و درخشان 
را شــامل نشده اند. ســاخت سریال به مناســبت ماه رمضان تقلیدی از 
کنداکتور تعدادی از کشــورهای عربی بود و نوعی رقابت منطقه ای که 
تلویزیون ما را هم وارد رقابتی بیهوده و گشــودن ســرفصلی جدید در 
سریال ســازی کرد. شــاید در ماه مبارک رمضان، بیننده روزه دار ایرانی، 
برنامه های مذهبی یا ترکیبی ســرگرم کننده، بیشتر به دردش می خورد 

تا مثلا سریالی ماورایی!
در سال های گذشــته، هیچ زمانی این سریال های مناسبتی سر وقت 
و به تعداد درســت ســاخته و پخش نشــدند، هیچ گاه تصمیم گرفته 
نشد که بالاخره ســریال طنز باشد بهتر است یا ســریالی جدی یا حتی 
ســریالی ماورایی. هیچ گاه بر ســر تعداد قسمت ها توافقی حاصل نشد 
که مثلا ۳۰ شــب کامل پخش شود یا در شــب های قدر و ایام عزاداری 
حضرت امیر(ع) وقفه ای بیفتد و مینی ســریالی مناسب تر پخش شود یا 
در طراحی فیلم نامه و ســاخت، برای این چند شب حزن انگیزتر نوشته 

و ساخته شود!
بــه نظرم اکنون کم کــم می توان در کلیت این رخداد تشــکیک کرد 
و پذیرفت که این ایده وارداتی ایده ای شکســت خورده اســت. ســریال 
مناسبتی شوخی بدی بود که با زمان و روان تماشاگران شد و سال به سال 
از تعــداد بیننده ها کمتر شــد و موضوعات به ســمت بی ربط شــدن یا 

لوث شدن حرکت کردند.
اصلا منظورم این نیست که ســریال های سال های قدیم بهتر بودند 
(کــه نبودند) بلکه منظورم این اســت که اضافه کــردن قید زمان (ماه 
رمضــان) و رعایت الزامات این بازه زمانی (شــادنبودن قســمت هایی 
که در شــب های قدر می بایســت پخش می شــدند) و تعــداد قطعی 
قسمت ها (حداکثر ۳۰ قسمت) قیدوبندهایی تازه بودند که سریال ها (و 

سریال سازی را) از مسیر طبیعی تولید خارج کردند.
در عمل، مدیران ســیما مجبور شــدند به حداقل ها بسنده کنند یا با 
الزام رعایت شــرایطی خاص، ماهیت دراماتیک ســریال ها را مخدوش 
کردند. سریال مناســبتی، ایده و روشی شکست خورده است که ماهیت 
ســریال ها را زیر ســؤال برد و به کالاهایی یک بارمصرف تبدیلشان کرد. 
نظیر اتفاقی که برای تله فیلم ها رخ داد؛ با پوشش دادن روزبه روز تمام 
مناســبت های تقویمی، عملا شــاهد افول فیلم  به فیلــم تله فیلم ها و 
در نهایت  متوقف شــدن تولیدشان شــدیم؛ تله فیلم هایی که به زحمت 
ظرفیت پخش فقط یک بار را پیدا کردند و در محاقِ فراموشــی رســانه 

مدفون شدند.
این اتفاق عینا برای ســریال های مناســبتی هم رخ داده و در عمل 
شاهد ضعیف ترین کار کارگردانان و بازیگران و عوامل در این مناسبت ها 
هســتیم. افرادی که در ســریال های دیگر توانمندی خود را ثابت کرده 
بودند و مخاطبان منتظر آثارشــان بودند در بحبوحه کشــاکش ماراتن 
ســریال های ماه رمضانی، ضعیف ترین، بی ربط تریــن و پررخوت ترین کار 
کارنامــه خود را به نمایش گذاشــتند. ای کاش یک بار و برای همیشــه 
مدیریت ارشد صداوســیما اقدام کند و این چرخه معیوب و پرهزینه  را 
تعطیل کند و هدف ســیما را ساخت ســریال هایی با محتوای انسانی، 

مذهبی، ایرانی، اجتماعی و... قرار دهد و نه مناسبت های تقویمی!
یک ســریال فقط وقتی باید ساخته شــود که حرفی تازه برای گفتن 
وجود داشته باشــد و در بهترین زمانِ تقدیمی هم پخش شود نه اینکه 
چون مناســبتی تقویمی وجود دارد، با داســتانی کم رمــق و عناصری 
تحمیلی، ســریالی ضعیف و غیرقابل تحمل ارائه داده شود. حق بیننده 
ایرانی است، حق تماشــاگر روزه دار ایرانی است که شاهد پخش آثاری 
درخور از تلویزیون دولتی باشد. اگر سیما نتواند جوابگوی ذائقه بیننده 
ایرانی باشــد، این حق تماشاگر اســت که سرگرمی هایش را در جاهایی 
غیر از تلویزیون دولتی جست وجو کند. ممکن است به روزهایی برسیم 
کــه بینندگان آثــار تلویزیونی به تعــداد عدد خانواده ها و دوســتان و 
آشــنایان عوامل سازنده کاهش پیدا کنند. بینندگان و تماشاگران واقعی 
تلویزیون برای انتقام از ســازندگان کارهای کم مقدار روشــی ســاده در 

اختیار دارند: تماشانکردن.

تلویزیون
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بهناز شــیربانی: حدود ســال های ۸۱-۸۲ بود که تب ســاخت سریال های 
مناســبتی تنــد شــد و بســیاری از کارگردان هــای تلویزیــون از ســاخت 
سریال هایشــان برای پخش در مناســبت های خاص خبر می دادند. به مرور 
این ســنت جایــش را در تلویزیون باز کرد، مردم هم این رســم را پذیرفتند؛ 
به ویژه ســال هایی که رقابت بین شــبکه ها و ســریال ها و البته کیفیت آنها 
باعث شــد مردم اقبال بیشــتری به این گونه سریال ها نشــان بدهند. حسن 
فتحی، ســیروس مقدم و رضــا عطاران، ازجمله چهره هایی هســتند که با 
سریال هایشــان توانســتند نظر عموم مخاطبان تلویزیون را جلب کنند، اما 
مســیر ساخت سریال های مناسبتی در سال های اخیر کمی تغییر کرد. جای 
ســریال های طنز در این گونه آثار به مرور محدودتر شد یا دست کم از تعداد 
ســریال هایی که با تکیه بــر موقعیت های طنز و با کیفیــت مخاطبانش را 
راضی نگه می داشت، کمتر شد. رضا عطاران، ازجمله کارگردان هایی است 
که پیش از ترک تلویزیون، ســریال هایش هواخواهان زیادی داشــت. افت 
کیفی فیلم نامه ها در ســال های اخیر، ضربه بزرگی به سریال های مناسبتی 
زده است. هرچند افت کیفی را نمی توان تنها منوط به سریال های مناسبتی 
دانســت، اما آسیب سریال های مناسبتی به دلیل نبود برنامه ریزی مشخص 
و به نوعــی عجله کردن مدیران، به عنوان تولیدکنندگان آثار، مشــهودتر از 
قبل شده است. سال هاست این گله مندی از سوی کارگردان ها و بازیگران و 
سایر عواملی که در ساخت آثار مناسبتی مشارکت دارند، شنیده می شود که 
چرا برنامه ریزی ساخت این گونه آثار زودتر انجام نمی شود؟ شاید بخشی از 
جواب این پرســش به نبود بودجه کافی در صداوسیما مرتبط باشد. با تمام 
ضعفی که رســانه ملی بــه لحاظ اقتصادی با آن روبه روســت، اما باز هم 
سریال های مناسبتی ساخته می شــود و دست کم بودجه ای صرف ساخت 
آن می شــود؛ حال اینکه حاصل کار راضی کننده نیست. در مطالب پیشِ رو 
به چرایی ساخت آثار مناسبتی و دلایل افت کیفی آنها پرداخته شده است. 

پلان دوم پلان اول

فرازوفرود سریال های مناسبتی در سیما
شیوه ترک کردن 

تلویزیون 

امید کشــتکار: تلویزیــون مجموعه ای پیچیــده از مدیــا و ابزارهای مختلف 
تولید محتوا از ســریال، فیلم، خبر، گزارش، مســتند و گفت وگو گرفته تا انواع 
شــوهای تفریحی، ورزشی، تبلیغاتی و ... اســت. این مجموعه متنوع منجر 
به شکل گیری سازمان های عریض وطویل با سیاست گذاری و امکانات متنوع 
شده که به صورت عملی در شکل دهی جوامع، نقش انکارناپذیر و بی رقیبی 
دارند. همچنین وابستگی دوگانه کمپانی ها و تلویزیون به واسطه امر تبلیغات 
و ارتبــاط مســتقیم مدیا و تجــارت، کانال هــای متفاوت و پیچیــده ای برای 
تلویزیون باز کرده تا بیش از پیــش وارد دنیای تجارت و تأثیرگذاریِ مصرفی 
شــود. اما آنچه در این یادداشــت کوتاه به آن خواهیم پرداخت، نه این وجه 
تلویزیون به عنوان ابزار چندگانه تولید محتوا که تلویزیون به مثابه یک شــیء 

مصرفی همگانی با خواص فیزیکی و تکنولوژیک است.
شی ءزد گی در خانه

ایــن روزها عموما در خانه های طبقه متوســطی ها و مرفهــان، تلویزیون 
کارکــردی چون یک شــیء تقدیس شــده یافته اســت که معمــولا فضایی 
معبدگونه در ســالن نشــیمن برای آن طراحی می شــود. شــکل قرارگرفتن 
صندلی ها، مبل ها و بقیه اســباب منزل به گونه ای اســت که همه چیز حول 
این شیء قرار گیرد. گرچه این شــیوه قرارگیری ناشی از شکل ناگزیر استفاده 
از این وســیله به عنوان یک ابزار تصویری است، اما درعین حال حامل ارزشی 

نمادین است.
در جهــان امروز زندگی حول محور تلویزیون اتفاق می افتد. بیدارشــدن، 
خوابیــدن، آشــپزی کردن و بســیاری از فعالیت های روزمره دیگــر در تقابل 
و اتصال مســتقیم با ماشــین تلویزیون شــکل می گیرد و بازسازی می شود. 
خوابیدن و غذاخوردن در جلو تلویزیون و حتی ورود این دستگاه به اتاق های 
خواب و کــودک (به عنــوان خصوصی ترین فضاهای منــزل)، آن را بیش از 
پیش به ابــزاری غیرقابل تفکیک از زند گی روزمره درآورده اســت. همچنین 
با پیشــرفت پرسرعت تکنولوژی و ارزان و عمومی شدن دستگاه تلویزیون، به 
علاوه پیشــرفت تکنولوژی های ارتباطی ماهواره ای و اینترنتی، شاهد حضور 
این دســتگاه در اتومبیل ها، رســتوران ها، روی دســتگاه های ورزشــی، روی 
ســاختمان ها، کامپیوترها، تبلت ها، موبایل ها و هرجایــی که امکان نصبش 

فراهم باشد، هستیم؛ حضوری که منجر به عدم خلاصی از تلویزیون حتی در 
زمان های مرده می شود. به طور خلاصه می شود گفت در جهان امروز ممکن 
است که بدون تئاتر، ســینما و کتاب زند گی کرد، اما حیات روزمره حداقل در 

شهرهای بزرگ بدون تلویزیون ناممکن است.
چرا نمی توان از تلویزیون جدا شد؟

تلویزیون به مثابه یک ماشــین، متکی بر حواس بینایی و شنوایی (احتمالا 
به زودی لامســه و بویایی) است. به واسطه درگیرکردن حس بینایی مخاطب 
را وادار به ســکون می کند. برای اســتفاده از تلویزیون باید تمرکز و ایســتایی 
داشــت. این در حالی اســت که رســانه های دیگر امکان آزادی بیشتری به 
مخاطب می دهند. مثلا هنگام خواندن روزنامه می شــود موسیقی گوش داد 
یا وقت شــنیدن رادیو رانندگی کرد، حتی در هنگام کار با کامپیوتر و وب گردی 
می تــوان از مدیاهای دیگر اســتفاده کرد. تلویزیون فضــای اطراف مخاطب 
را می بلعد و او را وامی دارد که جذب ماشــین شــود. از آنجــا که تلویزیون 
همه  حواس فرد را به خود مشــغول می کند، امکان تخیل از او ســلب شده 
و به جــای تخیل کردن مجموعه ای از تصاویــر را عرضه می کند که مخاطب 
حقی در انتخاب آنها ندارد. تصویر دســت های کنترل به دســت و چشم های 
خیره بــه تلویزیون آنچنان تصاویر عادی و روزمره ای هســتند که حتی دیگر 

دیده نمی شــوند. مخاطب جذب ماشین می شود، ذهن خود را آزاد می کند و 
به دستگاه اجازه می دهد تا محتوای موردنظر خود را به طرفش پرتاب کند.

از طرف دیگر تلویزیون به مثابه یک شــیء، روزبه روز خود را بیشتروبیشتر 
تغییــر داده و با نیازهای انســان جدید تطبیق می دهــد؛ بزرگ تر و هم زمان 
نازک تر و هوشــمندتر می شــود و با اتکا به اینترنت و تکنولوژی های برخط، 
امکانــات جدیدی برای وابســتگی بیشــتر مصرف کننده عرضــه می کند. به 
مخاطب امــکان می دهد برنامه های قبلی را از دســت ندهد و حتی آنها را 
ذخیره کند و اپلیکیشن ها شــما را قادر می کنند همیشه به برنامه تلویزیونی 
موردعلاقه تان دسترســی داشــته باشــید. این دایره هوشمندشــدن به آنجا 
رسیده که حتی کمپانی های سازنده را از خطر خدشه دار شدن حریم شخصی 
هراســان کرده اســت. در یک نمونه شرکت سامســونگ، از پیشگامان تولید 
تلویزیون هــای هوشــمند، از مصرف کنند گان خود خواســت کــه در حضور 
تلویزیون درباره مسائل شــخصی حرف نزنند چون امکان دارد تلویزیون این 

اطلاعات را به افراد دیگری منتقل کند.
از مختصــات تکنولوژیــک تلویزیون یکی هم خروج از حــوزه آنالوگ به 
دیجیتــال بود؛ اتفاقی که موجب شــد با ارتقای کیفیت نــور و رنگ، تصاویر 
آن براق تر و رنگ ها زنده تر و غلوآمیزتر شــوند. تلویزیون با این روند روزبه روز 
توانایی بیشــتری برای نشان دادن یک کپی باسمه ای و غیرواقعی و جذاب از 
جهــان پیرامون ما به دســت می دهد؛ تصاویر زیبــا و هوس انگیزی از جهان 
پیرامــون که با نور و رنگ دست کاری شــده نمایش داده می شــوند. جهانی 
قلب شــده که در ادامه همان پروسه وابســته کردن مخاطب به ماشین عمل 

می کند و او را بیش از پیش به دیدن آن جهان غیرواقعی معتاد می کند.
اعتیاد جوامع انســانی به پدیده تلویزیون ریشــه در امروز و دیروز ندارد و 
دهه هاســت که وجود دارد. در دو دهه اخیر با رشــد روزافزون اینترنت، باز 
هم تلویزیون توانســته جایگاه خود را حفــظ کرده و حتی از امکانات آن هم 
اســتفاده کند. مخاطب نیز به ماشــین تلویزیون آلوده است و حتی وقتی از 
شــبکه های محلی اطرافش ناراضی می شود، دست به دامان گیرنده ماهواره 
می شود تا از این شیء بریده نشــود. اما چگونه می شود تن به این شیء نداد 

و از آن گریخت؟ آیا راه دیگری جز خاموش کردن این ماشین وجود دارد؟

مناســبتی  برنامه هــای  ســاخت  سال هاســت 
بــرای ایام ویــژه، مثلا ماه رمضان یا ایــام عید دچار 
افت هایی شده است. به نحوی که نتوانسته کیفیت 
لازم و درنتیجــه، اســتقبال مناســب را بــه همراه 
بیاورد. مشــکل اول بــه این برمی گردد که اساســا 
نگاه مناســبتی به موضوعات ســبب می شود به آن 
موضوعات فقط در ایام خاصی پرداخته شــود؛ آن 
هم با حجــم زیاد که طبیعتا زدگــی ایجاد می کند. 
درحال حاضر نگاه مناســبتی ســبب می شود حتی 
حرف هــای تخصصی ای مانند اخبــار یا برنامه های 
تفریحــی هم مجبور بــه مطرح کردن مناســبت ها 
شــوند. درنتیجه ماهیت و هدف اصلــی خود را از 
دســت می دهند و مخاطب که با هدف مشــخصی 
راه ایــن برنامــه را رفته بــود، از آن دور می شــود. 
مشکل دوم به تولید بازمی گردد. با وجود ثابت بودن 
زمان این مناســبت ها، همــواره تولید حتی در مورد 
ســریال ها در چند هفته مانده به زمان پخش انجام 
می شود و گاه حتی تولید و پخش هم زمان می شود. 
طبیعی است این شــتاب زدگی هنگام تولید کیفیت 
نامطلوبی ایجاد می کند. مســئله سوم این است که 
مدیران رسانه ملی به دلیل کمبود نگاه کارشناسانه 
و داشــتن روحیه محافظه کارانه، تمایلی به استفاده 
از قصه ها، شخصیت ها و ســوژه های جدید ندارند. 
درنتیجه ســریال ها، ســوژه ها و حتی نتیجه نهایی 

آنها بــرای مخاطــب به راحتــی قابــل پیش بینی 
است. مســئله بعدی آن اســت که با وجود تعداد 
زیاد فیلم نامه نویســان و برنامه ســازانی که توانایی 
خود را در ســاخته های پیشــین خود نشان داده اند، 
اما مجموعه ســازی ها، چه ســریال و چــه غیر آن، 
در اختیار صرفا یک دایره بســته اســت. کافی است 
فهرســت برنامه ســازان مناســبتی را در چند سال 
اخیــر روی کاغذ بیاوریم تا محدودیت فهرســت ها 
مشخص شود. طبیعی اســت وقتی یک برنامه ساز 
یا تهیه کننــده می داند به هر شــکل و با هر کیفیت 
و با هر بازخوردی، ســال بعد هم همــان برنامه را 
خواهد داشت، طبیعی است دچار غرور کاذب شده 
و تلاشی برای جذب رضایت بیشتر مخاطب نخواهد 
داشــت، این عوامل باعث می شــود مجموعه های 
مناســبتی تــوان لازم را برای مقابله بــا برنامه های 
به ویژه  باشــند؛  نداشــته  شــبکه های ماهــواره ای 
آنکه این شــبکه ها به دلیل آشــنایی با زمان فراغت 
مخاطب ایرانی برای همین مناســبت ها برنامه های 
خاصی ترتیب می دهند و چون رقابت برایشان مهم 
اســت، موفق ترند. به نظر می رسد تا خروج از دایره 
معیوب و تکرارشــونده کنونی، ایــن وضعیت تغییر 
پیدا نکند. به یادماندنی بودن یک برنامه یا سریال به 
مناســبتی بودن آن ارتباط ندارد، بلکه عناصر درونی 
مانند داســتان، کارگردان، دانــش یا چینش صحیح 
عوامل سبب موفقیت آن شــده است. بنابراین من در 
انتخاب ســریال یا برنامه، مناســبتی بودن یا نبودنش 
را معیار قرار نمی دهم و به نظرم ســریال هایی موفق 
هســتند که نخواهند به زور و با تحمیل در بطن روایت 
خود به صورت دائمی، به مناسبت خاصی اشاره کنند.

مجموعه های مناسبتی، مثل سایر تولیدات تلویزیون 
که در سال راهی آنتن می شوند، شرایط خاص خودشان 
را دارند. تولید و ســاخت هر اثــری در تلویزیون نیازمند 
رعایت برخی از نکات اســت که اساسا منجر به کیفیت 
بهتر اثر می شــود. زمان مناسب و فیلم نامه استاندارد از 
جمله نکات اولیه موفقیت یک مجموعه اســت؛ خواه 
این مجموعه در مناســبتی خــاص از تلویزیون پخش 
شــود و خواه زمان دیگری برای پخــش در نظر گرفته 
شــود. بدترین نــوع کارکردن در تلویزیون زمانی اســت 
کــه نه کیفیــت در نظر گرفته می شــود و نه کمیت. در 
شــرایطی که یک گروه باید با عجله کاری را برای پخش 
آماده کنند و هم زمان فیلم نامه در حال نگارش اســت 
و گاه حتی پیش آمده که نویســنده خواب هم ندارد! آیا 
در این شــرایط می توان انتظار یک کار خوب را داشت؟ 
این شــرایط در نبود زمان کافی برای باقی اعضای گروه 
نیز صدق می کنــد؛ اینکه گروه تولید زمــان کافی برای 
فراهم کــردن شــرایط کار ندارد و بازیگــر دقیقا متوجه 
موقعیتش در سریال نیست باعث می شود که بازیگر در 
چنین کارهایی تنهــا دیالوگ هایی حفظ می کند و تمام. 
طی سال های گذشته چند نمونه از آثار مناسبتی خوب 
در فیلم نامــه کامل و دقیقی داشــتند و از مدت ها قبل 
کارگردان حتی دکوپاژهایش را انجام داده است و گروه 
سر فرصت توانســته اند شرایط تولید را فراهم کنند هم 
ساخته شده است و توانســته اند در ذهن مردم ماندگار 

شوند. بشــخصه برای من پیش آمده است در کارهایی 
حضور داشــته ام که نیاز بوده ســریال در زمان بســیار 
کوتاهی به پخش برســد و گاهی شب ها خواب نداشتم 
که چطور بایــد دیالوگ ها را حفظ کنــم؟ دلیل دیگری 
که می تــوان برای افت آثار مناســبتی یا مجموعه های 
تلویزیونی در سال های اخیر برشمرد، نبود بودجه کافی 
برای ســاخت اثر بوده است و نمی دانم کمک دولت به 
تلویزیون برای تأمین هزینه هایش چگونه خواهد بود. اما 
شرایط تلویزیون به لحاظ اقتصادی اصلا خوب نیست و 
متأسفانه در این شرایط تهیه کنندگان به آوردن اسپانسر 
متوسل می شوند که گاهی همین اسپانسرها نیمه های 
کار رها کرده و می روند و همه چیز به مشکل می خورد. 
در میان شــبکه هایی کــه هرروز به تعدادشــان اضافه 
می شــود، رقابت اصل اساسی است، مردم حق انتخاب 
دارند، باید کاری انجام داد که مخاطب را حفظ کرد. چرا 
ما نباید مجموعه های خوب و باکیفیت بسازیم؟ به زعم 
من در صورتی می توان از تولید و پخش آثار مناســبتی 
نتیجه مطلوب گرفت که به محض پایان این ماه به فکر 
ماه رمضان سال آینده بود، زمان کافی در اختیار نویسنده 
گذاشــت تا متن را آماده کند، تعلیق هــا و گره هایی که 
تماشاگر را به اصطلاح پای سریال می نشاند رعایت شود 
و از مدت هــا قبل با عوامل و بازیگران ســریال در مورد 
چگونگی حضورشــان صحبت شود تا همه چیز در یک 
زمان ایده آل و در شــرایط مناســب پیش برود. سینما و 
تلویزیون تنها جای حرف زدن نیست. بلکه تصویر مهم 
اســت. متأســفانه با ســریال هایی که در مدت زمان کم 
ساخته می شــوند و کیفیت در آنها لحاظ نمی شود، ما 
بیشــتر به رادیو شبیه شده ایم و تنها فقط حرف می زنیم 

که زمان مردم پر شود. 

شبیه رادیو شده ایمآفت هاى نگاه مناسبتى

 منوچهر اکبرلو محمود پاك نیت

چگونه مى توان از تلویزیون گریخت

 حجت قاسم زاده اصل 
 فیلم نامه نویس و کارگردان
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